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سلام به فردا

اینکــه فرد یا افرادی منتخب مردم باشــند، به  ویژه 
وقتــی که این انتخاب مســتقیم و بلاواســطه باشــد، 
افتخار بســیار بزرگی است و کســی که در این موضع 
قــرار می گیرد، می تواند بر خــود ببالد که مورد اعتماد 
هم میهنان بوده و او را برای انجام امور خود و تمشیت 
مشکلات کلان برگزیده اند. بدیهی است که این گزینش 
و قرارگرفتــن در این موضع اولویــت و مزیت خاصی 
نســبت به ســایر آحاد ملــت برای فرد گزینش شــده 
ایجــاد نمی کند؛ زیرا به موجب اصول قانون اساســی 
مردم ایــران همگی برابرند و همگی به  طور یکســان 
در حمایــت قانون قــرار دارند. قانون اساســی تا آنجا 
پیش رفته که در انتهای اصل یکصدوهفتم می فرماید 
«رهبــر در برابر قوانین با ســایر افراد کشــور مســاوی 
اســت». گمان می رود با این عبــارت در انتهای اصل 
یکصدوهفتــم، تکلیف ســایر مقامات و اشــخاص در 
نظام سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی ایران روشن 
است. بدیهی اســت ممکن است برای تعقیب کیفری 
یا انتظامی و اداری شــاغلین برخی مشــاغل روش و 
فرایند خاصی پیش بینی شده باشد که نه به شخصیت 
فردی آنها بلکه به کاری کــه انجام می دهند، مربوط 
اســت. مثلا قضات را پیش از آنکه از ســمت قضائی 
معلق شوند، نمی شود تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ 
یــا نمایندگان مجلــس درصورتی کــه مرتکب جرمی 
بشوند، باید ابتدا به  وسیله کمیسیون نظارت بر اعمال 
نماینــدگان مورد بررســی قرار گیرنــد و درصورتی که 
وقوع جرم مســلم شد، پرونده به قوه  قضائیه برود. در 
اینکه پیش از پایــان دوران نمایندگی - با فرض وقوع 
جرم- تعقیب کیفری نماینده میسر است یا خیر، تردید 
وجــود دارد؛ زیرا هرچند در نظــام پارلمانی ما چیزی 
به اســم مصونیت پارلمانی به  طور صریح پیش بینی 

نشــده؛ اما ســیر وقایع و عقاید همواره چنان بوده که 
گویی افــکار عمومی بر این اعتقاد اســت که نماینده 
مجلس تا زمانی که این سمت را دارد و این مسئولیت 
برعهده اوست، باید مصون از تعرضات مختلف باشد؛ 
امــا مزیت یا روش خاص اخیر به هیچ وجه نباید باعث 
شــود که نمایندگان خــود را کاملا مصــون از تعرض 
پندارنــد و اقداماتی انجام دهند که با  شــأن نمایندگی 
سازگار نیست. به  یاد دارم در دوره دوم مجلس شورای 
اسلامی متأسفانه به لحاظ وجود شور انقلابی و اینکه 
هنوز ضوابط و قواعد مربوط به مجلس و مجلســیان 
کامــلا به اصطلاح جا نیفتاده بود، بعضی از نمایندگان 
به خود اجازه می دادند که در صحن علنی به وضوح و 
بدون هیچ پرده پوشی به سایر نمایندگان توهین کنند و 
حتی نسبت هایی که در حکم افترا بود، به آنها بدهند. 
پس از آنکه در دو مورد یکــی از نمایندگان دراین باره 
شکایتی در دادسرای وقت مطرح کرد و کار به احضار 
نماینده و مآلا به پوزش خواهــی او به  صورت کتبی و 
تعهدش به عدم تکرار رســید، این حرکات در مجلس 
تمام شــد؛ بنابراین به  نظر می رســد نمایندگان محترم 
وقتی برای پیگیری امور موکلین خود و به طریق اولی 
برای امور شخصی خود یا مواردی که نه برای موکلین، 
بلکه برای دوستان قصد انجامش را دارند به محلی و 
ارگانــی و وزارتخانه ای مراجعه می فرمایند، باید توجه 
داشــته باشــند که حضور در مجلس برای آنها هیچ 
اولویت و مزیتی بیشــتر از سایر مردم ایجاد نمی کند و 
درعین حال باید به این مســئله عنایت داشته باشند که 
دیگر افراد وابســته به قوای ثلاثه مثل مأمورین دولت، 
مثل مأمورین انتظامی و مانند کسانی که در مقام های 
قضائــی قرار دارند، هریک به نوعــی به انجام وظیفه 
قانونی خود مشــغول اند؛ بنابرایــن از این باب محترم 
و از تعرض مصون هســتند. آنچــه در فیلمی ضبط و 
در فضای مجازی منتشــر شــد، با قواعد و قوانینی که 
ناظر به مجلسیان است، سازگاری نداشت. آری، ممکن 
اســت این فیلم ســاختگی باشــد که اگر چنین باشد، 
طبیعتا آنکه ســاخته اســت و آنکه پخش کرده است 

باید پاســخ باشند؛ ولی اگر چنین نباشد و فیلم اصیل و 
صحیح باشد، آن گاه این سؤال مطرح می شود که چرا 
نماینــده محترمی به خود اجازه داده خطاب به فردی 
که در مقام انجام وظیفه اســت و فقــط او را از ورود 
بــه محل خاصی منع می کند و مســیر دیگری را به او 
پیشــنهاد می کند با چنان الفاظ رکیکی برخورد کند و 
وقتی مورد اعتراض ســایرین قرار می گیرد، الفاظی را 
به کار ببرد که به نحو عام موهن اســت. گمان می رود 
آنچه انجام شــده با فرض صحت ادله و مســتندات، 
مطمئنــا توهین بــه مأمور دولت حیــن انجام وظیفه 
است؛ اما بر مبنای آنچه بنده دیدم و شنیدم از آن مأمور 
گمرک صحبت یا حرکتی که موهن باشــد، صادر نشده 
است. اینکه او اقدام به بیان سمت و شغل آن نماینده 
محترم می کند، طبیعتا نوعی اقدام دفاعی است با این 
هدف که شــاید از ادامه حرکات موهنه جلوگیری کند 
و مخاطبان متوجه شــوند که فردی که لفظ رکیک را 
به کار برده احیانا در موضعی است که نباید این کار را 
می کرده اما در این حد تعرفه شغل فردی که در فیلم 
حضور دارد وصف مجرمانه مطمئنا ندارد و نمی تواند 
موجب تعقیب کیفری شــود. اما موضع گیری نماینده 
محترم قطعا باید در کمیسیون نظارت بر رفتار بررسی 
شــود و به هرحال حداقــل فایده ایــن کار این خواهد 
بــود که از تکرار موارد از جانب ایشــان و همین طور از 
ســوی افراد قلیل و اقلیتی که ممکن اســت در مورد 
میزان اولویت ها و مصونیت هــای نمایندگان مجلس 
دچار شــبهه و تردید باشــند، جلوگیــری خواهد کرد. 
درعین حــال گمان می کنم همه مــا در زمان رأی دادن 
بــه افراد باید از ابعاد مختلف ســعی کنیم که رفتار و 
حرکات و ســکنات و ســوابق آنان را مورد بررسی قرار 
دهیم و بــه مجموع معدل افراد برای رأی دادن توجه 
کنیم. در این صــورت احتمالا ترکیــب مجلس ترکیب 
مطلوبی خواهد بــود و درعین حال از بروز مواردی که 
به هیچ وجه در  شــأن چنین مرجعی که همیشه گفته 
شــده - و به حق گفته شــده- که در رأس امور است، 

جلوگیری خواهد شد. واالله اعلم.

اقداماتی که با  شأن نمایندگی سازگار نیست تفاهم فلاکتی!

سوفیا اشک شوق ریزان و خوشحال و خندان و  �
دوان دوان آمد و گفت: میدون دوم! میدون دوم! 
باورت نمیشــه... حق به حق دار رسید... دل همه 
ما جوون ها خنک شــد... دیدی... دیدی می گفتی 

آب از آب تکان نمی خوره؟ دیدی تکان خورد؟!
گفتم: چی شــده ســوفیا؟ چه اتفاقی افتاده؟ 
بین این همه خبر بد چی این قدر تو را خوشــحال 

کرده؟
ســوفیا گفت: باورت نمی شود... دیدی آفتاب 
زیر ابر نمی مونه... دیدی چی شد؟ «رئیس جمهور 
پیشــین به جرم فساد اقتصادی و... به هفت سال 
زندان محکوم شــد». همچنیــن «فرزند این مقام 
ســابق به جرم ارتباط با شــرکت های خارجی و 

رانت اقتصادی مجرم شناخته شد».
تا این را گفت، اول کف بر دهان آورده و غش 
کردم. سپس لرزیده و تب کردم. بعد بغض کرده 
و آه از نهــاد دفع کردم. بعد درحالی که آب قند را 
سوفیا گذاشته بود لب دهانم، گفتم: جدی؟ واقعا 

دکتر محمود احمدی نژاد دادگاهی و چیز شد؟
سوفیا گفت: نه!

گفتم: نه و نعلبکی. پس چی میگی؟
ســوفیا گفت: اصــل خبر اینه: «نخســت وزیر 
پیشــین پاکســتان، نوازشــریف، به اتهام فســاد 

اقتصادی به هفت سال زندان محکوم شد».
گفتم: خبر آقازاده هه چی؟

گفت: اون هم اصل خبرش اینه: «دیوان عالی 
پاکستان نوازشریف و دخترش را به اتهام ارتباط با 

شرکت های خارجی مجرم شناخت».
گفتم: دختر حسابی! توی پاکستان فلان شده، 
تــو چرا خبر را طــوری میگی انــگار اینجا خبری 

شده؟ این رفتار تو ته فلاکت است!
ســوفیا گفت: میدون دوم! من دارم افســرده 
میشــم و دکترم گفته جهان بینی ام را عوض کنم 
و دنبــال خبرهای شــاد و امیدوارکننــده بگردم؛ 
اما چون خبر خوبی پیدا نکــردم، تصمیم گرفتم 
خبرهــا را طــوری بخوانــم کــه امیدوارکننده و 

خوشحال کننده شود! گناه کردم؟
گفتم: نه عشــقم! من هم چون شغل ندارم، 
وقتی می خوانم پســر فلانــی مدیرعامل فلان جا 
شــده، اســم خودم را می گذارم جای او و خیال 
می کنم من شــغل پیدا کرده ام! وقتی می خوانم 
داماد فلانی رانت خوار بزرگ است، اسم خودم را 
می گذارم جای اســم داماد فلانی و خیال می کنم 
داماد بابای ســوفیا تخورپخور کرده و خلاصه با 

این خیالات شکم گرسنه را گول می زنم!
سوفیا گفت: اینکه ته فلاکت است!

گفتم: همین دیگه، برای همین من و تو تفاهم 
داریم؛ تفاهم فلاکتی! و بعد زارزار گریستیم و چه 
کیفی کردیم که هنوز آن قدر بی پول نشــده ایم که 

نتوانیم یک دل سیر گریه کنیم.
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کارتون خواب

یادداشت

  حــوادث تلخی که این روزها در اخبار می شــنویم 
نمونه روشــنی از مشــکلات عمومــی جامعه ایرانی 
اســت و پاســخ به همین نیازها می تواند تعیین کننده 
جهت و مســیر امر خیر باشد که خوشــبختانه مردم 
ایران همیشــه به این بحران های اجتماعی حساسیت 
داشــته اند.   در ســال های اخیر در مورد این حساسیت 
جمعی به نمونه های بسیار می توان اشاره کرد.  زلزله 
کرمانشاه یکی از نمادهای همیاری و کمک مردم بود؛ 
به طوری که حتی راه ها برای امدادرسانی مسدود شده 
بودند و گروه های اجتماعی برای کمک رســانی بسیج 
شــدند.  در آتش سوزی ساختمان پلاسکو موج حضور 
مــردم برای کمــک و تصاویر فــراوان از آمادگی آنان 
برای هر نوع خدمت به آســیب دیدگان و حمایت های 
سمبلیک از آتش نشــانان در خاطرمان هست.   وقوع 
یک تصادف و مردمی کــه آمادگی کمک و همدردی 
خــود را اعــلام می کنند از صحنه  های تکــراری برای 
همه است.   درعین حال باید از این ظرفیت مردمی به 
شکل درست و در جهت حل نیازهای واقعی جامعه 
اســتفاده کرد.   آتش سوزی اخیر مدرسه ای در زاهدان 
که متأسفانه چندین خانواده و یک ملت را داغدار کرد، 
از عناوینی است که باید در رأس نیازها و اولویت های 
جامعه شــمرده شــود.  کمبود اعتبــارات مربوط به 
ایمن ســازی، تجهیز و نوســازی مدارس یک واقعیت 
اســت.   متأسفانه سوانح و آتش ســوزی مدارس خبر 
تازه ای نیست، آن هم در کلاس های مدرسه ای که گاه 
از یک اتاق با حداقل امکانات تشکیل شده و بچه هایی 
که با کمترین امکانات؛ چه آموزشــی و چه مادی، گاه 
باید برای رســیدن به همین کلاس ها راه هایی طولانی 

را طــی کنند، آن هم اگر خانــواده امکان تأمین همین 
حداقل را داشته باشد.   هرچند تعداد مدارس فرسوده 
در ســال ۹۷ نســبت به ســال قبل حدود ۳٥ درصد 
تقلیل یافته اســت، امــا بیــش از ۷۰ درصد مدارس 
و  اســتان سیستان وبلوچستان غیراســتاندارد هستند 
آمار کودکان بازمانده از تحصیل رو به افزایش اســت 
این خــود گویای نیاز به منابعــی به جز بودجه دولت 
برای حل مشــکلات مربوطه اســت.   در اینکه دولت 
با مشکلات عدیده  ای دســت وپنجه نرم می کند شکی 
نیســت، ولی آیا برای حل تمامی مشکلات باید چشم 
امید به دولت دوخت و فقط به انتقاد و ساختن طنز و 

جوک بسنده و بعد از مدتی هم آن را فراموش کرد؟
 یا اینکه می بایســت پتانســیل و انرژی و امکانات 
اجتماعــی و نــذر و مخــارج اجتماعــی را در جهتی 

سازنده به کار برد؟
 آیا حادثه آتش ســوزی در مدرســه ای در زاهدان 
نیز مانند شین آباد به فراموشی سپرده می شود تا خبر 

آتش سوزی بعدی؟
 گرچــه مشــکل کافی نبــودن امکانات آموزشــی 
محــدود به مناطق مرزی نیســت، ولی این مناطق به 

دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک آسیب پذیرترند. 
 بایــد توجه داشــته باشــیم ســرمایه گذاری روی 
آموزش وپــرورش کــه از پربازده ترین و اساســی ترین 
نیازهــای یک کشــور اســت، به خصــوص در مناطق 
محــروم و مناطق مــرزی می تواند ضامــن بالارفتن 
امنیت کشــور باشــد.  به یقین اگر تلاش مشترک ملی 
صورت گیــرد، ادامه فعالیت ها و همــت مردمی در 
تجهیز و بازسازی مدارس به نتیجه مؤثرتری می رسد. 

دختران زاهدان را فراموش نکنیم

نگاه نو 
�  ۱۱۹ شــماره 

تحلیلی  فصلنامه 
فرهنگــی نگاه نو 
بــه چاپ رســید. 
کــه  همان طــور 
در  نشــریه  ایــن 
ابتدای  صفحــات 
خود نوشته است، 
و  تحلیلــی  آثــار 
دربــاره  مســتدل 

افــکار و اتفاقــات معاصــر در اولویت اســت. 
جنبــش جلیقه زردهــا در فرانســه، دردنمــون 
جامعه در حال گذار نوشــته علیرضا مناف زاده، 
افزایش شــتابان نقدینگی و تورم مهارگســیخته 
از طهماســب مظاهــری، یارشــاطر و ایــران از 
فخرالدیــن عظیمی، جایــزه صلح نوبــل برای 
مقابله بــا اســتفاده از تجاوز به عنوان ســلاح 
جنگــی از مهشــید جعفری، چــرا جایزه صلح 
ادبیات اهدا نشــد از طاهر برجام ســنگ و چرا و 
چگونه چک و اسلواک ماندم از میکولا ریابچوک 

از مطالب این شماره است. 
عکــس روی جلد این فصلنامــه به داریوش 
طلایی اختصــاص دارد و همین طور بخش ویژه 
موســیقی کلاســیک ایرانی مطالبی از ساســان 
فاطمی، بابــک خضرائــی، بهــروز غریب پور و 
گفت وگــوی مفصل علــی میرزایی ســردبیر و 
مدیرمســئول نگاه نو با داریــوش طلایی را دربر 

می گیرد. 
گفت وگــوی جــان هــورگان - مدیــر مرکز 
نوشته های علمی در مؤسسه تکنولوژی استیونر 
- با نوام چامســکی درباره ترامپ و متحدانش 
قطعــا خالی از لطــف نیســت و می تواند ابعاد 
تازه ای از سیاست های عجیب ترین رئیس جمهور 
آمریکا را بیــان کند. تازه های کتــاب و رویدادها 
و گزارش هــای این چند ماه گذشــته نظیر جایزه 
مهتاب میرزایی، همایــش ترجمه ماندگار و... از 
دیگر مطالب این فصلنامه ۲۵۸صفحه ای است 

که با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

پیشخوان

هنر سیاه سفید: هفتمین شماره «هنر 
سیاه سفید» منتشر شد. در شماره دی 
ایــن ماهنامــه میزگردی دربــاره علل 
حاکمیــت فیلمفارســی در ســینمای 
ایران با حضور مهرداد حجتی، کامبوزیا 
پرتــوی و مجید برزگر منتشــر شــده 
اســت که طبق این تحلیــل این روزها 
تأمل برانگیز  بازگشت  برای  فرش قرمز 
فیلمفارســی پهن شده اســت. از نظر 

حاضران در این نشســت، این وضعیت حکمرانی 
فیلم های مبتذل به نفع شــرایط موجود اســت و 
ســینما چــون می تواند به هژمونــی قدرت کمک 
کند، تأثیر بســزایی در برخی مسائل فرهنگی دارد.  

عالی پیام  محمدرضــا  با  گفت وگویی 
دربــاره توقیــف ۱۶ســاله فیلمش و 
با ســعید مطلبی درباره  گفت  وگویی 
۶۰ ســال فعالیت ســینمایی با عنوان 
«من تنها نویســنده کتبــا ممنوع الکار 
ایرانم» از جمله مطالب این شــماره 
است.  نوشته هایی از کیانوش عیاری، 
محمدحسین  امیریوســفی،  محســن 
آســایش، حامد مصطفوی و عزیزاالله 
حاجی مشهدی نیز در این ماهنامه که مدیرمسئول 
و ســردبیر آن امیر فرض الهی است، دیده می شود. 
این ماهنامه در ۳۰ صفحه با قیمت ۱۵ هزار تومان 

منتشر شده است. 

تجربه دیگران

جان هریــس، ســتون نویس گاردیــن در مقاله ای 
با عنــوان «حقوق کارگــران؟ بــرای کارفرمایان مهم 
نیســت؛ آنها بــه زودی فقط به روبات نیــاز دارند» به 
چالش پیــش روی کارگــران و کارفرمایــان به ویژه در 
کشــورهای توســعه یافته صنعتی پرداخته و نوشــته 
اســت شــرکت های فناوری مانند آمازون با سودهای 
عظیم شــان ظاهرا تهدیــدی برای کارکنــان خود هم 
شــده اند و بایــد در انتظار روزهایی باشــیم که دنیا به 
ویرانکده ای بدل شــده است. بخش هایی از این مقاله 

را می خوانیم.
هرکسی که اینجا تلویزیون دارد، با کمپین تبلیغاتی 
کریســمس آمازون آشناســت که بر مبنای یک فانتزی 
ســورئال ساخته شده اســت. در این تبلیغ قوطی های 
پست شــده به صدا درمی آیند و به گــروه کُری تبدیل 
می شــوند، آواز سال ۱۹۸۰ گروه موســیقی خانوادگی 
جکسون را می خوانند که «می توانید احساسش کنید». 
کاملا واضح است که چرا آمازون این آهنگ را انتخاب 
کرده اســت؛ موســیقی خوش بینانــه و هیجان انگیز 
است و اشــعار آن احســاس خوبی برمی انگیزد: «اگر 
به اطــراف نگاه کنــی، همه جهــان اکنــون گردهم 
می آید... همــه رنگ های جهان بایــد یکدیگر را از ته 
قلب دوســت بدارند». در همان حال که شرکت جف 
بیزوس کارگران خود را به جنون کریســمس تشــویق 
می کنــد، برخی تــلاش می کنند تا ایــن وعده وحدت 
انســانی و امید جهانی را کمی مشــخص تر بیان کنند. 
در نیویــورک، کارکنان این شــرکت اعــلام کرده اند که 
می خواهنــد با خصومــت دیرپای شرکت هایشــان با 
ســازمان های کار و به طورکلی اتحادیه ها مبارزه کنند. 
روز جمعه، اعتصاب ها و اعتراض های کارگران آمازون 
در اســپانیا، آلمان، فرانســه، ایتالیــا و انگلیس علیه 
دستمزد کم و «شرایط غیرانسانی» در خبرها منعکس 

شد. در استرالیا که این شرکت فقط یک سال است وارد 
فعالیت شــده، دو اتحادیه برای پیگیری و سازماندهی 
کارکنــان آمازون، پــس از اینکه یکــی از فعالان از آن 

سازمان اخراج شد، وارد معرکه شده اند.
داســتان شــگفت انگیزی در مینیاپولیس رخ داده 
اســت؛ جایی که یک گروه از کارگران متولد ســومالی 
شرکت آمازون آن را به پذیرفتن یک فرم بسیار محدود 
نمایندگی جمعــی وادار کرده اند؛ در واکنش به طرح 
افزایش اهداف تعداد بسته بندی از ۱۶۰ عدد در ساعت 
به ۲۳۰ و اصــرار کارگران برای اینکــه در ماه رمضان 
ســاعات کار آنها برای روزه کاهش یابد. هنوز مســائل 
بســیاری در پیش اســت اما آمــازون حداقل برخی از 
شــیوه های مدیریت انبار را تغییر داده و موافقت کرده 
است که مدیریتش چهار بار در سال با کارگران ملاقات 

کند.
البته این شــرکت برگ برنده ای در دســت دارد؛ به 
یمن فشارهای سناتور برنی سندرز، نامزد سابق مراحل 
اولیه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، این شــرکت 
نیز وادار شــده است حداقل دستمزد ساعتی در ایالات 
متحــده را  از ۱۱ دلار به ۱۵ دلار (۱۲ پوند) و در بریتانیا 
از هشت پوند به ۹٫۵۰ پوند افزایش دهد و طرح هایی 
رفاهــی برای کارگــران در نظر بگیرد؛ امــا مفهوم کار 
دیوانه وار و ترجیح بهره وری به مسائل انسانی به قوت 

خود باقی است.
اتحادیه های دیگــر کارگران صنایع و معادن نیز در 

بریتانیا چنین اوضاعی دارند... .
با توجــه به ثــروت باورنکردنــی بســیاری از این 
شــرکت ها و مدیرانــی مانند بیزوس... چــرا آمازون با 
بســیاری از کارگران و کارکنان خــود چنین بد برخورد 
می کند؟ چرا باآنکه در معرض این خطر قرار دارند که 
مانند کاریکاتوری ســرمایه دار پوستر تبلیغاتی قدیمی 

شوروی به نظر برسند (هرچند حالا دیگر آدم های مثل 
بیزوس لباس های راحت تر و امروزی تر و خودمانی تری 

می پوشند) با کارگران بهتر رفتار نمی کنند؟
یک پاســخ صریح این اســت: ایده ســرمایه داری 
بشردوســتانه که در دوران پس از جنگ شکل گرفت... 
با نفس هــای آخر دولت های رفاه در اوایل دهه ۱۹۸۰ 
کم رنگ شــد... و بعد از ســه دهه کارفرمایان دیگر به 

اساسی ترین استانداردها باور ندارند.
اکنون که بخش های تحقیق و توســعه شرکت ها 
تــلاش می کنند تا حد امکان ماشــین آلات را جایگزین 
دست انســان کنند... یک ذهنیت خونسرد و بی عاطفه 
شرکتی ممکن است در نهایت به یک نتیجه گیری ساده 
برســد: چرا نگران تعدیل کارگران باشــیم در حالی که 
به زودی به جایی خواهیم رســید کــه دیگر آنها مورد 
نیاز نخواهند بود؟ برخــلاف چیزهای خوش بینانه ای 
که درباره اتوماســیون می شــنویم، به نظر می رسد در 
مســیر رســیدن به نوعی اقتصاد بی کارگر هستیم که 
عده ای در ذهــن تصویر کرده اند (که البته احتمالا یک 
کابوس خواهد بود) و معنی اش این است که وضعیت 
اشــتغال روزبه روز بدتر خواهد شد. این یک فرایند دو 
مرحله ای اســت؛ شــما در نهایت کار خود را از دست 
می دهیــد و جایتان را به یک ماشــین می دهید اما در 
وهله اول و در اولین مرحله، این عزت نفســتان است 

که از دست می دهید.
باید از فعالان شجاع اتحادیه ها  که این شرکت ها را 
به چالش کشــیده اند، تقدیر و تشکر کرد. به زودی آنها 
الگویی خواهند شــد که در بســیاری از نقاط دیگر پی 
گرفته می شــود. بقیه ما روزی متوجه خواهیم شد که 
در پس این همه شادی های کریسمس یک دنیای ویران 
بورژوازی نهفته است. همان طورکه در شعر آن آهنگ 

آمده است: «می توانید احساسش کنید؟».

کابوس اقتصاد بى کارگر

اتفاق

گاردین: به ســنت هرساله کلیســایی در لندن، 
آنان در آستانه کریسمس به مسلمانان خوشامد 
می گوینــد. کلیســاها در آســتانه کریســمس 
تــا نیمه شــب بــه ارائــه خدمــات و برگزاری 
مراسم های مذهبی مشــغول هستند. کلیسای 
ســنت آلبانی این بار نیز مانند ۱۰ ســال گذشته 
میزبان جمعی از مسلمانان همسایه این کلیسا 
شد؛ مسلمانانی که شریک جشن های کریسمس 
شدند. مقداد ویس، یکی از مسلمانان حاضر در 
این مراسم می گوید: «برای ما، حضور در عشای 
ربانی رخداد بزرگی است که با همسایگان خود 

دیدار کنیم؛ با کســانی که می خواهند دوست ما شوند». 
او ادامه می دهد: «۱۰ ســال پیش برای اولین بار بود که با 
هم دیــدار کردیم و حالا با هم کارهــای بزرگ تری انجام 
می دهیم، قدرتمان با یکدیگر بیشــتر شده است و به طور 
منظــم برنامه هایی را انجام می دهیــم». حداقل ۵۰ نفر 
از مســلمانان در این برنامه حضور دارنــد که تعدادی از 

آنان جوان هستند.  یکی از ویژگی هایی که سبب می شود 
مســلمانان از حضور در مراسم عشــای ربانی خوشنود 
شوند، این حضور دسته جمعی و فامیلی است. مسلمانان 
هم به عروج مســیح اعتقــاد دارند. هر ســال گروهی از 
مســلمانان مسجد نزدیک این کلیســا، کسانی که تاکنون 
داخل یک کلیسا را ندیده اند، همراه این گروه می شوند و در 

این مراســم مذهبی مسیحیت شرکت می کنند. 
یکی از مدیران گروه می گویــد: «ما قبل از ورود 
آنان به کلیسا، آنها را آماده می کنیم؛ آماده اینکه 
چــه چیزی در انتظارشــان اســت و چه چیزی 
خواهند دید. آنها حتی می توانند در خواندن آواز 
نیز مشــارکت کنند، حتی می توانند اگر بخواهند 
تقدیس شــوند. آنها برخی کارهــا را می توانند 
انجام دهنــد و برخی کارهــا را نمی توانند، اما 
قبل از ورود به کلیســا در جریــان جزئیات قرار 
می گیرند». حتی برخی از مسلمانان می توانند در 
پناهگاه هایی که برای بی خانمان ها غذا و لباس 
و لــوازم خواب فراهم می کنــد، داوطلبانه فعالیت کنند. 
در طول ســال این همکاری ادامــه دارد. در ماه رمضان، 
مسیحیان در افطار و مراسم های مذهبی شرکت می کنند، 
حتی برخی از رهبران مســیحی در مســجد ســخنرانی 
می کنند. این روند نشــانه خوبی از دوستی و همراهی دو 

مذهب و نزدیکی روح آنان است. 

مسلمانان در عشاى ربانى 

 مریم مطلبى

 آگیم سولاژ


